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ح از دیوان ابن یمین  بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن

                                                                                         زهرا نصیری شیراز* 
چکیده

ابـن‌ یمیـن‌ فریومـدی، شـاعر معـروف سـده‌ی هشـتم ه.ق. اسـت‌که بـه سـبب قطعاتـش 
شـهرت بسـیار دارد. دیوان این سـراینده- که عمری طولانی و پرمخاطره را در دسـتگاه ایلخانان 
مغـول، امـرای سـربداری و پادشـاهان آل کَـرت به‌سـرآورده- متضمّـن ویژگی‌هـای منحصربـه 
فـردی اسـت و فوایـد تاریخـی و جامعه‌شـناختي بسـیاری را در بـردارد. از سـویی، دیوانـی نـه 
چندان کامل از این شـاعر در سـال 1318)ه. ش.( شـامل قطعات، مثنویات و رباعیاّت به اهتمام 
زنده‌یـاد سـعید نفیسـی در تهـران بـه چـاپ رسـیده و دیوانی نسـبتا کامـل از  وی، مشـتمل بر 
قصایـد، غزلیـّات، مقطّعات، رباعیاّت و... در سـال 1344)ه. ش.( به تصحیح حسـینعلی باسـتانی 
راد در تهـران انتشـار یافتـه اسـت. نظـر بـه این‌کـه در دو تصحیح مذکـور، اصـول و روش‌های 
تصحیـح انتقـادی به‌کارگرفته نشـده و دسـت‌یابی به نسـخه‌های خطّـی متعدّدِ نزدیـک به تاریخ 
وفـات شـاعر، درآن زمـان بـرای مصحّحـان مذکـور میسّـر نبـوده اسـت؛ همچنین دو اثـر مورد 
اشـاره، دربردارنـده‌ی همـه‌ی سـروده‌های ابن یمین نیسـت، تصحیـح مجدّدی بـا روش انتقادی 
از ایـن دیـوان،  بـر اسـاس نسـخه‌های معتبـر موجـود،  ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. ایـن مقاله 
می‌کوشـد کـه ضمن طرح اشـکالات و نواقـص دو چاپ مذکـور، دلایل تصحیح مجـدّد دیوان 

ابـن یمین را بازگـو نماید.
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1(مقدّمه
نقد و تصحيح متون به عنوان نخستين و اساسي‌ترين گام در حفظ، بقا و نشر آثار ادبي کهن، 
از ديرباز امري شناخته شده ومهم تلقّي گرديده است.)براي تفصيل درباره‌ي پيشينه‌ي نقد متون 
درتاريخ مطالعات ادبي ر.ک: امامي،1385: 106- 103( برهمين مبنا، محقّقان و سخن‌شناسان، 
احياي متون گذشته را در زمره‌ي مهم‌ترين و حياتي‌ترين فعّاليتّ‌هاي فرهنگي وادبي هرملّتي 
قرار مي‌دهند و پژوهشگران و ادب‌دوستان، با وجود همه‌ي مشقّاتي که اين امرخطير دارد، هرگاه 
مقدّمات آن را فراهم بينند، به ميدان آمده، از جان و دل مي‌کوشند تا با رفع نواقص يک متن و 
پيراستن آن از عيوب عارضي، گَرد مهجوري را از چهره‌اش بزدايند و آن را به شکل اصيلي که از 
قلم مؤلفّش صادر گرديده يا دستِ کم نزديک به آن صورت اصيل، تصحيح و تدوين کنند:»در 
اصطلاح، به آماده‌سازي متني کهن بر اساس مقابله، سنجش و تصحيح نسخه‌هاي خطّي آن-
به‌گونه‌اي که متن نهاييِ فراهم‌آمده، نزديک‌ترين صورت ممکن به نوشته‌ي مؤلفّ باشد- تصحيح 
متن مي‌گويند.«)عمادي‌حائري،4:1387( ‌اين فعّاليتّ بنيادين، موجب مي‌شود تا متوني پيراسته و 
پاکيزه که زمينه‌ي اصلي و محور اساسي فعّاليتّ‌هاي ديگر محقّقان، منتقدان، لغويان، دستوريان، 
سبک‌شناسان و...تواند بود، فراهم گردد؛ زيرا همان‌طورکه گفته‌اند:»هرگونه نقد تاريخي يا ذوقي 
و يا لغوي که در باب آثار شاعران و نويسندگان پيشين بشود تا بر متون صحيح معتبر، متکّي 
نباشد، سنديتّ و اعتبار ندارد.« )مايل هروي،15:1369؛ به نقل از زرين‌کوب،1354،جلد1: 94( 
بنابر آن‌چه گفته شد، احيا، حفظ و اشاعه‌ي گنجينه‌هاي ادب ارجمند فارسي، در شکل نو و 
علمي خود، يعني تصحيح انتقادي متون، ضرورتي انکارناپذير مي‌نمايد و راهگشاي بسياري از 

معضلات در حيطه‌ي ادبيات خواهد بود.

1-1(پيشينه‌ي پژوهش
ديوان ابن يمين در قرن حاضر، دوبار تصحيح و چاپ شده است؛ نخستين‌بار شادروان 
سعيد نفيسي ديوان مقطعّات و رباعيات ابن يمين را به سال1318)ه. ش.( در انتشارات کتابخانه‌ي 
مروّج به زيور طبع آراست  و در حدود سه دهه بعد، سال 1344)ه. ش.( حسينعلي باستاني 
راد، اقدام به تصحيح ديوان کامل ابن يمين شامل قصايد، غزليات، قطعات و... و چاپ آن در 
انتشارات کتابخانه‌ي سنايي نمود. از آن‌جا که در نيم‌قرن اخير، همه‌ي تحقيقات پژوهندگان 
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احوال و اشعار ابن يمين، متکّي به همين دو اثر، به‌ويژه اثر اخير بوده و يگانه‌مرجع و ملجأ شعر 
ح باستاني راد  است، نگاهي دوباره به  ابن يمين و تنها ديوان کامل سروده‌هاي او، ديوان مصحَّ
آن و بيان نواقص و نقايص آن، امري مهم و لازم است که ضرورت تصحيح مجدّد ديوان را نيز 
ح نفيسي تاکنون مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است و از مجموعه‌ي  تبيين مي‌کند. ديوان مصحَّ
ح باستاني راد، تنها بخش غزليات در پژوهشي که اخيراً صورت گرفته و به آن اشاره  کامل مصحَّ

خواهد شد، بازبيني و اصلاح شده است. 

1-2(ابن يمين فريومدي
و  مشهور  فريومدي،  بيهقي  مستوفي  طغرايي  يمين‌الدّين  امير  بن  محمود  اميرفخرالدّين 
متخلّص به ابن يمين از شاعران معروف قرن هشتم هجري است.)ر.ک: صفا،1351 : 965( 
بلاخيز  خطّه‌ي  در  عراقي  سبک  رواج  دوره‌ي  و  مغول  عصر  سراينده‌ي  برجسته‌ترين  وي 
خراسان محسوب مي‌‌شود. در اين دوره‌ي تاريک و پرآشوب اگرچه بخش‌هايي از ايران، نظير 
فارس و اصفهان و...)عراق عجم( به صورت پناهگاه‌هايي براي فرهنگ ايراني درآمدند و به 
کوشش استادان بازمانده و پرورش‌ديدگان آنان، سلسله‌ي استادان پارسي‌گوي منقطع نگرديد امّا 
خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسي، در اين دوره کانون آشفتگي، هرج و مرج، ويراني 
و غارت ايلغارهاي بنيان‌کن مغول و جانشينان ايشان بود.)همان: 952( عصر مغول در ايران از 
سال616هجري، آغاز مي‌شود و به سال 756 پايان مي‌پذيرد. اين دوره‌ي صد و چهل ساله، 
قابل تقسيم به دو دوره است:»الف. دوره‌اي که از سال 616، يعني حمله‌ي چنگيز به ايران آغاز 
مي‌شود و به سال 651 که سال حرکت هولاکو به سوي اين سرزمين است، خاتمه ميي‌ابد. 
ب. دوره‌اي که از سال 651، يعني سال حرکت هولاکو به ايران آغاز مي‌شود و به انجام کار 
انوشيروان در سال 756 هجري، پايان مي‌‌پذيرد.« )مرتضوي،5:1370( ابن يمين شاعري است 
که در دوره‌ي دوّم عصر مغول مي‌زيسته است:»دوره‌ي دوم)756- 651ه.ق.(نيز خود به دو دوره 
تقسيم مي‌شود: نخست، از سال651 يعني، سال حرکت هولاکو به ايران که مبدأ تاريخ تشکيل 
حکومت ايلخاني محسوب مي‌شود تا سال736، سال وفات ابوسعيد بهادرخان بن اولجايتو. اين 
ايلخان بزرگ، غازان‌خان و اولجايتو، دوران طلايي  دوره به‌خصوص روزگار فرمانروايي دو 
ايلخانان  يعني دوران  تا 756  از سال 736  به شمار مي‌رود. دوم،  ايلخاني  و درخشان عصر 
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دست‌نشانده‌ي امراي متخاصم که دوره‌ي تنزّل و افول طالع حکومت ايلخاني است. در اين 
دوره بر اثر از بين رفتن اقتدار و وحدت حکومت و وقوع خصومت و اختلاف بين امراي دربار 
ايلخانان و ظهور امراي خودکامه و جاه‌طلب و خالي ماندن عرصه‌ي مملکت از امثال مشاوران 
و وزراي مقتدر و مدبرّ و دانشمندي چون خواجه نصير طوسي و خواجه شمس‌الدّين‌جويني و 
خواجه‌رشيدالدّين‌فضل‌الله، دنباله‌ي خدمات بزرگ و تدابير حکيمانه‌ي آن رادمردان ايراني، مهمل 
ماند.«)مرتضوی، 1370: 7 و8(...»در تاريخ ادبياّت فارسي کمتر شاعري در دوران زندگي خود 

شاهد اين همه انقلابات و تحوّلات سياسي بوده است.« )ريپکا، 1364: 469(

1-2-1(کنش اجتماعي شعر ابن يمين
و  پرحادثه‌ترين  ومرج‌ترين،  پرهرج  يکي‌از  مي‌زيست،  آن  در  يمين  ابن  که  عصري 
درعين‌حال يکي‌از پرافتخارترين ادوار تاريخ ايران بعد از اسلام تا قرن هشتم هجري است 
که پس از يک قرن حکومت مغولان بر ايران، منجر به جنبش ضدّ مغولي و تشکيل حکومت 
ايراني پنجاه ساله‌ي سربداران درخراسان گرديد.)ر.ک: حکمت،1353: 28( نهضت سربداران 
به عنوان نهضتي شيعي و يگانه قيامي‌که در برابر ستم، فساد و انحطاط حکومت مغولان بر 
ايران، به توفيقاتي دست يافت، علي‌رغم عمر کوتاهش)776 - 736ه. ق.( از اعتبار و شهرتي 
به‌‌سزا در تاريخ ايران برخوردار است؛ چنان‌:»که تأثير افکار و عقايد سربداران در ادب فارسي، 
هنگام تحقيق و بررسي زندگي و آثار ابن يمين فريومدي که به عنوان شاعر سربداران شهرت 
دارد، روشن مي‌شود.«)شادپور،1380: 337 ( وي سال‌ها از سر اعتقاد و ميل باطني خويش 
در محضر اميران سربداري، ضمن مدح و ستايش ايشان، به تبليغ ايده‌ها و آرمان‌هاي اين 
نحله‌ي مشهور سده‌ي هشتم هجري پرداخته است. ارادت قلبي شاعر نسبت به رهبران  اين 
مکتب و حمايت از اصول آن، يادآور شعر ناصرِخسرو قبادياني است که سرسلسله‌ي شاعران 
درجه‌ي  و  وی  کلام  سياق  و  سبک  هرچند  مي‌شود؛  محسوب  فارسي  ادب  در  مسلک‌گرا 
سخنوري‌اش با ابن یمین، تفاوت بسيار دارد.)ر.ک: حقيقت،1363: 11( حمايت ابن يمين از 
اميران اين جنبش و ارادت قلبي او نسبت به ايشان، زماني به روشني گوياي کنش اجتماعي او 
محسوب مي‌شود که جايگاه مردمي اين سلسله و پايگاه معنوي آنان در ميان مردمان خراسان 
آن روزگار، به‌خوبي شناخته شود. سويه‌ي مردمي اين نهضت تا آن‌جاست که در فهرست 
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پهلوان‌حيدر  باشتيني)738-736ه.ق(،  پهلوان‌عبدالرزاق  نام‌هايي‌چون  به  سلسله  اين  اميران 
قصّاب)761-756ه.ق( و پهلوان حسن دامغاني)766-762 ه. ق( برمي‌خوريم. »روغني« در 
قدرت‌گرفتن  عوامل  و  علل  به‌خوبي  مغول«  دوره‌ي  در  پهلوانان  عنوان»خيزش  با  مقاله‌اي 
پهلوانان را در دوره‌ي خوارزمشاهيان و به‌ويژه در اوضاع آشفته‌ي اواخر حکومت ايلخاني 
بازکاويده و کارکرد اجتماعي اين جريان را در پرچمداري اعتراضات مردمي عليه ظلم و جور 
ايلخاني و جانشينان آن‌ها نشان داده است. )ر.ک: روغني ،134:1394- حکومت نامشروع 
109( درواقع»جنبش مردمي و ديني سربداران که بر اثر تلاش پيگير رهبراني آزاده و مردم‌دوست 
منجر به تشکيل دولت مستقل ملّي و شيعه‌مذهب ايراني سربداران در قسمتي از خاک ايران، 
خراسان غربي)بيهق- سبزوار( گرديد، از لحاظ وسعت، بزرگ‌ترين و از نظر تاريخي مهم‌ترين 
جنبش خاورميانه در قرن هشتم هجري)چهاردهم ميلادي( است که براي نخستين بار بر ضدّ 
فرمانروايان بيگانه و غارتگر مغول در ايران به وقوع پيوست.«)حقيقت، 1363 : 11( سرسلسله‌ي 
اين حکومت، عبدالرّزاق فرزند شهاب الدّين فضل الله اهل قريه‌ي باشتين از قراي بيهق بود و 
نسبتش از جانب پدر به امام عالي‌مقام، حسين بن علي)ع( منتهي مي‌شد و از سوي مادر به يحيي 
بن خالد برمکي.)ر.ک: خواندمير،1353، مجلّد سوم: 356( ابن يمين در سروده‌هايش گاه به اين 
نسب فاخر اميران سربداري اشاره کرده است؛ هرچند که گفته شده:»اين نسبت را نبايد صحيح 
دانست.«)رشيدياسمي،1303: 32( اميران سربداري از مهم‌ترين ممدوحان ابن يمين به شمار 
مي‌روند. از ميان سربداران، امير وجيه‌الدّين مسعود )744 - 738ه .ق.( دومين امير سربداري 
که بزرگ‌ترين پادشاه اين سلسله‌ي کوچک لقب گرفته،)ر.ک:همان: 36( از ممدوحان خاصّ 
شاعر است. ابن یمین در رکاب همين امير و در جنگي که ميان وي و ملک معزّالدّين حسين 
کرت )772- 732 ه.ق.( در صفر سال)743 ه .ق.( روي داد و به شکست امير سربداري انجاميد، 
ديوانش را از دست داد و پس از آن به دربار ملک‌معزّالدّین برده شد و از سوي وي تربيت 
يافت و چند سالي به مدح او مشغول بود. ابن يمين پس از رهايي مجدّداً به اميران سربداري 
پيوست. تاج الدّين علي)753- 748ه.ق.( مهم‌ترين ممدوح شاعر از ميان اميران سربداري است 
و جانشين او خواجه نظام الدّين يحيي کرّابي)756- 753ه .ق.( و سپس دو تن ديگر از آخرين 
اميران سربداري، يعني پهلوان حسن دامغاني)761-760 ه .ق.(و خواجه علي مؤيدّ)766-783 

ه.ق.(نيز از ممدوحان شاعر به شمار مي‌روند.
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 1-2-2( ابن يمين، قطعه‌سراي بزرگ ادب فارسي
ابن يمين را از ديرباز در کنار انوري، از بزرگ‌ترين قطعه سرايان ادب پارسي ناميده‌اند. 
اگرچه شعر انوري از لحاظ استحکام و رشاقت الفاظ و قوّت معاني از شعر ابن يمين، برتر 
کنار آن‌ها بخش  بيشتر در قصيده و غزل است و در  انوري  امّا مضامين اصلي شعر  است 
مهمّي از قطعاتش را موضوعات فکاهي و هزل‌آميز که غالباً فاقد جنبه‌هاي اخلاقي و بهره‌هاي 
بيان موضوعات  براي  ابن يمين، قطعه را غالباً  اجتماعي است، تشکيل مي‌دهد؛ درحالي‌که 
اخلاقي و اجتماعي به کار برده است. مجموعه و بخش مهمّي از اين قطعات داراي ارزش 
اخلاقي فوق‌العاده‌اي است و الحق جا دارد ابن يمين را سرسلسله‌ي قطعه‌سرايان اخلاق‌گراي 
ايران بناميم.)ر.ک: مؤتمن،1371: 48-47(در مجموعه مقالات کنگره‌ی بزرگداشت ابن يمين 
فريومدي)28شهريورماه1376( که به اهتمام اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان 
در سال 1380 چاپ شده، چند مقاله به بررسي قطعات ابن يمين اختصاص يافته که»قطعه، 
قالب آرماني ابن يمين«، »آزادگي و مناعت در قطعات ابن يمين«، »متابعت عقل پير؛ نگاهي 

به دنيا در قطعه سرايي ابن يمين« از جمله‌ي اين مقالات است.

2( ضرورت تصحيح و چاپ ديوان ابن يمين
ديوان ابن يمين به عنوان يکي از آثار برجسته‌ي سده‌ي هشتم، از جمله متوني است که 
به ويژه به سبب اشتهار قطعات اخلاقي- حکمي شاعر، در صد و پنجاه سال اخير مورد توجّه 
مستشرقان و مصحّحان قرار گرفته است. گفتني است که در طول سده‌هاي گذشته نيز همين 
امعان نظر به مقطّعات شاعر سبب شده بود تا استنساخ ديوان وي منحصر به قطعات گردد و 
شکل کامل ديوان او به قولي»الناّدرکالمعدوم«باشد.)ابن يمين، 1344،مقدّمه: الف(  از سوي ديگر، 
ضايع شدن ديوان شاعر در زمان حيات وي، در اثناي جنگ وجيه الدين مسعود سربداري و 
پادشاه آل کرت در سال)743 ه.ق.( حکايت از بي‌مهري‌ها و بداقبالي‌ها نسبت به اين ديوان حتيّ 
در روزگار حيات شاعر دارد.)براي تفصيل ر.ک:خواندمير، مجلد4، 1353، مقدّمه:3( تلاش‌هاي 
پژوهشگران در صدوپنجاه سال اخير در زمينه‌ي تصحيح، چاپ و نشر ديوان ابن يمين، اگرچه 
در قياس با آثار شاعران طراز اوّلي چون سعدي، مولوي و حافظ، بسيار ناچيز بوده است و در 
واقع، شاعران درجه دوّمي چون ابن يمين، خواجو و... در قرن هشتم، در سده‌هاي بعد زير سايه 
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و سطوت بلند و شکوهمند حافظ، کم‌تر به چشم آمده‌اند امّا حقيقت آن است که غناي کم‌نظير 
فرهنگ و ادب فارسي، به ميزان قابل توجّهي مرهون تراوش‌هاي فکر و ذهن و طبع و قريحه‌ي 
پرورده‌ي اين دسته از شاعران است؛ بنابراين صيانت از اين ميراث‌های گران‌بها و کوشش به 
منظور زدودن کاستي‌ها و رفع نواقص آن‌ها و تلاش براي نشر صورتي پيراسته و شايسته از اين 
آثار ارزشمند، بي‌گمان دلخواسته‌ي همه‌ي ادب‌دوستان و ادب‌پژوهان است. اکنون ضمن معرّفي 
نسخه‌هاي چاپي ديوان و برشمردن ويژگي‌ها و بيان کاستي‌‌هاي هر يک، ضرورت تصحيح و   

بازبيني مجدّد اين ديوان، متذکّر مي‌گردد. 

2-1( معرّفي نسخه‌هاي چاپي ديوان‌ ابن يمين 
همان‌‌گونه‌که در آغاز اشاره شد، ديوان ابن يمين در قرن حاضر در ايران، دوبار تصحيح و 
چاپ شده و شايان ذکر است که دو ديوان چاپي، نخستين نمونه‌هاي مطبعي اشعار ابن يمين به 
شمارنمي‌رود؛ بلکه پيش‌تر از تاريخ‌هاي مذکور، اشعار ابن يمين در نيمه‌هاي قرن نوزدهم در وين 
و کلکته به زيور طبع آراسته شده بوده که به اجمال به اين دو اثر مي‌پردازيم. شادروان نفيسي در 
ح خود، اين دو اثر را اين‌گونه معرّفي کرده است:»نخستين چاپ از اشعار ابن  مقدّمه‌ي ديوان مصحَّ
يمين در سال 1852 ميلادي، به همّت خاورشناس نامي اطريشي، شلختاوسهرد، شامل قطعاتي از او با 
  SchlechtaWsseherd : Ibn Yemins’ Bruchtsucke(ترجمه‌ي آلماني در وين با عنوان
Vienna 1852( انتشار يافته است.«)نفيسي،1318: مقدّمه: ب( اين چاپ، حاوي تنها 164 
قطعه‌ي شاعر است؛ حال‌آن‌که ديوان ابن يمين، بالغ بر پانزده هزار بيت است و قطعات او بنابر 
آن‌چه در ديوان مصحّح نگارنده‌ي اين مقاله در قالب رساله‌ي دکتري، گردآوري شده، افزون بر 
هزار فقره است. نکته‌ي مهم‌تر اين‌که چاپ مذکور، فارغ از جميع اصول و موازين نقد و تصحيح 
متن، تنها به سبب فضل تقدّم آن به عنوان نخستين متن چاپي ديوان شاعر، قابل ذکر است و 
در واقع خاورشناس اتريشي صرفاً به منظور معرّفي ابن يمين و شعر او به طبع بخش اندکي 
از سروده‌هاي وي، اقدام کرده است. دوم، مجموعه‌اي از مقطّعات ابن يمين در 216 صحيفه‌ي 
کوچک به قطع پنج صفحه‌اي که درسال 1865 ميلادي در کلکته، چاپ شده و عنوان آن چنين 
است:»کتاب قطعات ابن يمين منِ تصنيفات ابن يمين فريومدي، به اعانت جماعه اشاعه علوم، 
در مطبع مظهر العجايب واقع در محلّه تالتلا منِ محلّت شهر کلکته، حليه طبع پوشيده.«)همان: 
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ب و پ( گفتني است که نواقص چاپ پيشين، از نظر عدم شمول بر کليتّ قطعات شاعر و نيز 
فقدان شيوه‌ي علمي در تصحيح، بر اين اثر هم، مترتبّ است. 

2-1-1( ديوان قطعات و رباعياّت ابني‌مين، به تصحيح و مقدّمه‌ی سعيد نفيسي
همّت  به  که  است  ايران  در  يمين  ابن  سروده‌هاي  از  چاپي  اثر  نخستين  مجموعه،  اين 
سال)1318ه.ش.(  به  تهران  در  مروّج  کتابفروشي  انتشارات  سرمايه‌ي  با  و  نفيسي  شادروان 
منتشر شده و چنان‌که از عنوان برمي‌آيد، اثر مذکور حاوي مقطّعات و رباعياّت شاعر است. 
نفيسي در ديباچه‌ي اين اثر، ضمن شرح مختصري از احوال شاعر، به معرّفي اجمالي ممدوحان 
وي)پادشاهان، وزيران  و بزرگان روزگار او(پرداخته است و سپس به چاپ مجموعه‌هاي ناقص 
ديوان شاعر در خارج از ايران، وين و کلکته که پيش‌تر به آن‌ها پرداخته شد، اشاره کرده است. 
مصحّح، چنان‌که در مقدّمه متذکّر شده، در بادي امر، درصدد بوده که مجلّد نخست را به قطعات 
و مثنويات و رباعيات ابن يمين اختصاص دهد و در مجلّدات بعد به قصايد و غزليات شاعر 
بپردازد؛ حال‌آن‌که مجلّد نخست که اکنون در دسترس ماست، تعدادي انگشت‌شمار از رباعيات 
شاعر و بخشي از مثنويات او را در بر دارد و مجلّدات بعدي هرگز تکوين نيافته‌اند. اکنون ضمن 
ارج‌نهادن به زحمات اديب بزرگي که در کثرت آثار، اعم از تحقيق، تأليف، ترجمه و تصحيح  
ح ايشان را بررسي می‌کنیم؛ گفتني است چنان‌که  از نوادر روزگار ماست، ديوان ابن يمين مصحَّ
ديگران نيز پيش‌تر اشاره کرده‌اند، شوق ايشان در ارائه‌ي خدمات فرهنگي و شتابي که براي 
انجام دادن کارهاي به زمين مانده در گستره‌ي ادب فارسي داشته‌اند، مانع از رعايت دقيق اصول 
و موازين علمي در برخي از آثارشان شده است. در بخش پاياني ديباچه، مصحّح محترم ضمن 
معرّفي نسخه‌هايي که در تصحيح ديوان شاعر  مورد استفاده قرار داده است، روش تصحيح خود 
را شرح مي‌دهد:»اين مجلّد که اکنون به دست خوانندگان عزيز مي‌رسد، تنها شامل مقطّعات و 
مثنويات و رباعيات اوست. نخست مقطّعات اخلاقي او را از روي سه نسخه‌ي قديم و جديد 
که داشتم، چاپ کردم و در ميان آن‌ها نسخه‌ي بسيار معتبري هست که هرچند تاريخ ندارد ولي 
از خط و کاغذ پيداست که در اوايل قرن نهم و منتها صد سال پس از فوت ابن يمين نوشته 
شده است و بدين وسيله، قسمت اوّل اين مجلّد تا پايان صحيفه‌ي 133 فراهم شد و سپس اين 
قسمت را با نسخه‌اي که در کتابخانه‌ي مجلس شوراي ملّي ايران هست و نسبتاً نسخه‌ي جامعي 
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است، مقابله کردم و آن‌چه بر قسمت اوّل، فزوني داشت، در ضمايم اين مجلّد از صحيفه‌ي 
260 تا 266 جا دادم و مقطّعات ديگري را که در سه نسخه‌ي اساس من نبود، در قسمت دوم 
اين مجلّد از صحيفه‌ي 134 تا 259 چاپ کردم و بيش‌تر آن‌ها مقطّعاتي است که در مدح و 
شکايت و تقاضا و گله و يا در لغز و معمّا و تواريخ و ترجمه از اشعار تازي، سروده  و يکي‌چند 
قطعه‌ي تازي نيز در ميان آن‌ها هست و در ضمن، شامل همه‌ي مثنويات و رباعيات اوست و 

چند قطعه‌ي اخلاقي هم دارد که بر قسمت اوّل اين مجلّد بايد افزود.«)نفيسي،1318: مقدّمه( 

2-1-1-1( معرّفي و بررسي نسخه‌هاي مورد استفاده‌ي نفيسي 
نفیسی چنان‌که خود تصريح کرده، ابتدا از سه نسخه‌ي قديم و جديد استفاده نموده و 
سپس»مقطعات ديگري را که در سه نسخه‌ی‌ اساس« ايشان نبوده است و ظاهراً از نسخه‌اي که بر 
ما کاملًاً پوشيده است، بر متن افزوده؛ بنابراين ايشان مجموعاً از چهار نسخه استفاده کرده است: 
الف( نسخه‌اي»بسيار معتبر متعلّق به قرن نهم...اين‌نسخه، تاريخ کتابت ندارد  ولي ازخط وکاغذ 
پيداست که در اوايل قرن نهم، منتها صدسال پس‌از فوت ابني‌مين نوشته ‌شده‌است« )همان:پ( 
که از اوّل تا صفحه‌ي 133 را در برمي‌گيرد. ب( نسخه‌ي خطّي موجود در کتابخانه‌ي مجلس 
شوراي ملّي ايران که تنها شش صفحه از آن در ضمايم کتاب از صفحه‌ي 260 تا 266 آمده 
غنايم  از  يکي  و  مي‌شود  نگه‌داري  اصفهان  شهرداري  کتابخانه‌ي  در  که  سفينه‌اي  ج(  است. 
گران‌بهاي قرن هشتم است؛ با عنوان: بياض خواجه تاج‌الدّين‌علي]احمد؟[ از وزيران قرن هشتم، 
ساکن شيراز)همان:پ و ت( و در همان بخش نخست، از آغاز تا صفحه‌ي 133 از آن استفاده 
شده است. د( نسخه‌اي نامعلوم که دقيقاً نيمي از کتاب را دربرگرفته است:»مقطّعات ديگري را 
که در سه نسخه‌ي اساس من نبود، در قسمت دوم اين مجلّد از صحيفه‌ي134 تا 259 چاپ 
کردم.«)همان( چنان‌که مشهود است، مصحّح محترم از ميان نسخه‌هاي معتبر موجود که تعداد 
قابل توجّهي است- چنان‌که خواهدآمد- صرفاً از چهار نسخه استفاده کرده است. گذشته از 
قلّت نسخه‌ها، ماهيت و هويتّ سه نسخه از چهار نسخه نيز بر مخاطب مکتوم است. معرّفي   
نسخه‌ها، بسيار کلّي و درهم آميخته و بالکل فاقد نشانه‌ها و قرينه‌هايي است که بتواند ما را به 
نسخ مورد استفاده‌ي ايشان رهنمون کند؛ گفتني است جز نسخه‌ي سوم که مجموعاً شامل سي 
قطعه از شاعر است و ضمن معرّفي نسخه‌ها به آن اشاره می‌شود، از کمّ و کيف ديگر نسخ مورد 
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استفاده‌ي ايشان، اطّلاعي در دست نيست؛ نسخه‌ي »جديد« در سه نسخه‌ي اساس)؟( کدام 
ح از آن است، متعلّق به کي و کجاست؟ از آن‌جا  است و نسخه‌ي چهارم که نيمي از ديوان مصحَّ
که »يکي‌از راه‌ها و طرق شناخت هر چيزي، آگاهي داشتن از اجزايي است که مجموع کليتّ 
آن چيز را مي‌سازد،«)مايل هروي،84:1369( اطّلاعات نسخه‌شناسي، نخستين پله از نردباني 
است که مخاطب را به ساحت اصالت و اعتبار يک متن، نزديک مي‌سازد و امکان ارزيابي اثر 
را براي او مهياّ مي‌کند:»سهم نسخه‌شناسي در تصحيح کتاب‌هاي خطّي، سهمي است سازنده  و 
بسيار مهم... اين سهمِ با اهمّيتّ به حدّي است که مصحّحان آگاه و حاذق و کارکرده، يکي از 
ارکان مسلّم تصحيح علمي و انتقادي را شناخت علمي از نسخه‌هاي معتبر نگارش‌هاي خطّي 
دانسته‌اند.«)همان:174(اين شناخت در واقع مجموعه اطّلاعاتي است در باب تاريخ نگارش 
نسخه، اسلوب نگارش آن، شبکه‌ها و کاتباني که در تاريخ فرهنگ به کتابت و استنساخ اهتمام 
کرده‌اند، تأثير گونه‌ي زباني کاتب در کتابت و...که در فرآيندي سه مرحله‌اي شامل شناخت 
توصيفي نسخه‌ها، شناخت تاريخي نسخه‌ها و شناخت تطبيقي نسخه‌ها حاصل مي‌شود.)ر.ک: 
همان: 175- 174( ترديدي نيست که فقدان يا کمبود اين اطّلاعات، زمينه‌ساز ايراد نقايص متعدّد 

بر اثر است و از ارزش علمي‌ آن می‌کاهد.

2-1-1-2( روش تصحيح متن و ارائه‌ي برخي از نواقص در نسخه‌ي نفيسي
بنابر آن‌چه نفيسي در تشريح شيوه‌ي کار خويش در ديباچه ذکر کرده است و به آن اشاره 
شد، نشاني از مراحل مقدّماتي کار، شامل نسخهي‌‌ابي، نسخه‌شناسي و... نيست، مقايسه و مقابله‌اي 
بين نسخه ها صورت نگرفته و نسخه‌ي اساس مشخص نشده است. درواقع، مصحّح سه نسخه 
در اختيار داشته و بارها به تصريح، هرسه را »نسخه‌ي اساس« خوانده است ولی نسخه بدلي در 
کار نيست که ذکر اختلافات، ترجيح  وجوه راجح و...در متن اعمال شود. به بيان ديگر، هيچي‌ک 
از روش‌هاي معروف تصحيح متن، يعني تصحيح بر مبناي نسخه‌ي اساس، تصحيح التقاطي، 
شيوه‌ي بينابين و تصحيح قياسي)ر.ک: همان:281-277( در اين اثر به کار گرفته نشده و ايشان 
چنان‌که تصريح‌کرده، نخست نسخه‌ي اوّل خود را در ابتداي ديوان قرار داده و سپس به مقايسه‌ي 
آن با نسخه‌ي دوّم پرداخته وموارد اضافه در نسخه‌ي دوّم را به متن خود افزوده است؛ بنابراين در 
ترتيب قافيه‌ها دوبار با قطعات مختوم به»الف« تا »ي« روبه‌رو مي‌شويم! فقدان روشي مشخص 
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و کارآمد در تصحيح متن، سبب‌ساز بروز معايب آشکار اين‌چنيني در اين اثر شده است و ايشان 
نهايتاً  اشعار نويافته‌اي را که در نسخه‌ي ناشناس، علاوه بر اين دو نسخه، يافته به آن افزوده و کار 
را خاتمه داده است. از طرفي، اين اثر اگرچه عنوان »ديوان قطعات و رباعيات« را بر خود دارد 
امّا صرفاً هجده رباعي از مجموعه‌ رباعياّت  شاعر را در برگرفته؛ حال‌آن‌که مجموعه‌ رباعياّت  
شاعر، قريب به هشتصد فقره است. در اين اثر، بخشي از مثنويات شاعر هم آمده؛ بي‌آن‌که در 
عنوان اثر، ملحوظ شده باشد. نهايتاً مصحّح در مقدّمه، وعده کرده است که  مجلّد دوم و سوم نيز 
به غزلياّت و قصايد و ترکيب‌بند و... اختصاص خواهد يافت امّا به اين کار توفيق نيافته است و 
اکنون چيزي بيش از همين مجموعه‌ي مذکور در باب ابن يمين از استاد نفيسي در دست نيست. 
ازطرف ديگر، اين اثر مجموعاً حاوي 5139 بيت است: 4784 بيت قطعه، 320 بيت مثنوي و 34 
بيت رباعي؛ بنابراين از حيث کميتّ اشعار نيز قابل تأمّل است.)براساس تصحيحي که نگارنده‌، 
در قالب رساله‌ي دکتري ترتيب داده و صرفاً مشتمل بر قطعات و رباعيات شاعر است، مجموع 
اين دو، بالغ ‌بر هفت هزار بيت و تعداد رباعيات، قريب به هشتصد فقره است.( همچنين در 
اين چاپ، ابيات مخدوش و مغلوط بسياري  به چشم مي‌خورد که به سبب عدم ارائه‌ي نسخه 
بدل‌ها، دستي‌ابي به صورت صحيح آن‌ها براي مخاطب امکان‌پذير نيست و پرداختن به اين 
معضل، به تنهايي مي‌تواند موضوع پژوهش مستقلي باشد. به علاوه، اين اثر اغلاط چاپي متعدّدي 
دارد که از غلط‌نامه‌ي موجود در پايان آن، فوت شده و بعضاً سبب ابهام، بد‌خواني و بد‌فهمي 
خواننده مي‌شود. درمجموع، اثر مذکور شرايط تصحيح انتقادي به معناي علمي آن را ندارد. در 
اين‌جا به مواردي از ضبط‌هاي ديوان مذکور اشاره‌مي‌شود)عدد راست، شماره‌ي صفحه و عدد 

چپ، شماره‌ي بيت است(:
او خامـه‌ی  رشـک  ز  گـردون  تیـر  انشــا  گـه  اوفــتد  گمـان  در   

)نفیسی: 2675/135(
ضبـط صحيـح  بيـت، چنين اسـت:... در کمان  اوفــتد گه انشــا. کمان )قـوس( خانه‌ي وبال 
تير)عطـارد، دبيـر فلک(اسـت کـه بـه سـبب ضبـط غلـط متـن، مبالغه‌اي کـه در وصـف توان 
نويسـندگي ممـدوح مـورد نظـر بـوده و از رهگـذر تناسـبي نجومـي بایـد تصويـر می‌شـده، 

يک‌سـره مخدوش گشـته اسـت.

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
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مـــعدلـتــت تیــــغ  ز   چون شــب دیــو شــد ز تیــر شهابروزگــارم 
)نفیسی: 2726/138(

شاعر مشغول مدح مبالغه‌آميز ممدوح است و به وصف عدالت او رسيده امّا چنان‌که مشهود 
است، معناي محصّل بيت، فاسد است. ضبط صحيح  بيت، مبتني بر ديگر نسخه‌ها چنين است: 
روز ظالم ز تيغ معدلتت... . ضبط اخير، ضمن رفع ابهام از معنا، تقابل »روز« و »شب« را در دو 
ترکيب »روز ظالم« و »شب ديو« در خود دارد و تقابل »ظلم« و »معدلت« را نيز نبايد در ضبط 

صحيح بيت، از نظر دور داشت. 
وز جبینت گشـت پیدا خصم پنهانی مرااین سـخن دیـدم نیامـد رای انور را پسـند

)همان: 80/5(
که ضبط راجح  بيت، چنين اسـت: ... وز جبينت گشـت پيدا خشـم پنهاني مرا. آشـکار اسـت 
که خاطر انور ممدوح، سـخن شـاعر را  نپسـنديده  و مکدّر شـده و آثار اين وضع بر وجناتش 

عيـان گشـته؛ بنابراين، ضبط »خصم« که نسـخه‌اي هـم آن را تأييد نمي‌کند، مردود اسـت.

2-1-2( ديوان اشعار ابن يمين، به تصحيح و اهتمام حسينعلي باستاني راد 
اين اثر، اوّلين مجموعه‌ي چاپ شده‌ي کاملي‌است ‌که تمامي آثار شاعر اعم از قصايد، 
و  وفياّت  تاريخ  مادّه  بند و مستزاد،  ترجيع  ترکيب و  مثنويات،  رباعياّت،  مقطّعات،  غزلياّت، 
وقايع،  قطعات عربي، چيستان‌ها، مکاتيب و منشآت وي را در بردارد. اين مجموعه که قريب 
به پانزده هزار بيت است، تنها ديوان کامل اشعار ابن يمين محسوب مي‌شود و در پنجاه سال 
اخير، مرجع مستند همه‌ي پژوهندگان اشعار و احوال ابن يمين بوده است. مصحّح ارجمند، 
مقدّمه‌ي مفصّلي در آغاز ديوان مشتمل بر تاريخ حيات و وفات شاعر و کسانش، مدّت حيات 
شاعر، اقوال تذکره‌هاي مختلف در باب شاعر و مولد و منشأ  او، ممدوحان، فرزندان و آيين 
و اخلاق و عقيده‌ی شاعرآورده و نهایتاً در بحثي اجمالي، به معرّفي نسخه‌هاي مورد استفاده‌ي 
خود پرداخته است. باستاني راد مجموعاً از پنج نسخه استفاده کرده که در مقدّمه از آن‌ها ياد 
مي‌کند:»نخست، نسخه‌ي کتابخانه‌ي مجلس که قافيه‌ي اشعار در آن مردف به حروف تهجّي 
کتابخانه‌ي  نفيس  نسخه‌ي  دوم،  است.  نشده  آن  از  استفاده  به  موفقّ  مصحّح،  لذا  و  نيست 
سلطنتي که پس از اتمام چاپ، به دست مصحّح رسيده است. سوم، نسخه‌اي حاوي پانصد 
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بيت متعلّق به قرن دوازدهم. چهارم، نسخه‌ي چاپي مصحّح استاد سعيد نفيسي که به آن اشاره 
شد و نهايتاً نسخه‌ي اساس متعلّق به مصحّح در مجلّدي 708 صفحه‌اي که در متن، غزلياّت 
اميرخسرو دهلوي نوشته شده و درحاشيه‌ی ديوان ابن يمين آمده است؛ به خطّ نستعليق زيباي 
درويش محمّد کاتب، مورّخ به سنه‌ي 921 ه.ق.« )ابن يمين،1344: مقدّمه( ضمن ارج نهادن به 
کوشش‌هاي حسينعلي باستاني راد که نخستين‌بار موفقّ به عرضه‌ي ديوان کاملي از ابن يمين 

شده، ارزيابي تصحيح او را با بررسي نسخه‌هاي مورد استفاده‌ي وی آغاز مي‌کنيم. 

ح: اوّلين نکته‌اي که بايد بر آن انگشت نهاد، اين است  2-1-2-1( نسخه‌های مورد استفاده‌ی مصحِّ
که مصحّح اگرچه مجموعاً از پنج نسخه نام برده ولي از اين ‌ميان، تنها از سه ‌نسخه استفاده 
کرده است. نسخه‌ي مجلس به سبب اين‌که»مردف به حروف تهجّي نيست،« بلااستفاده مانده و 
نسخه‌ي نفيس کتابخانه‌ي سلطنتي»پس از اتمام چاپ، به دست مصحّح رسيده است.« )همان( 
سه نسخه‌ي باقي‌مانده، يکي نسخه‌اي است متعلّق به قرن دوازدهم و صرفاً مشتمل بر500 بيت 
)مجموعه سروده‌هاي شاعر حدود پانزده هزار بيت است( که قلّت حجم و نيز تاريخ کتابت آن 
و همچنين فقدان قرايني که ارج و اعتبار اين نسخه را تضمين کند، ارزش آن را از ديدگاه نقد 
متن‌شناختي مورد ترديد قرار مي‌دهد. دومين نسخه، نسخه‌ي چاپي شادروان نفيسي است که 
پيش‌تر شرح آن رفت و مهم‌ترين نسخه که  مصحّح آن را »نسخه‌ي اساس« ناميده و متعلّق به 
ايشان است و تاريخ کتابت آن، نيمه‌ي اوّل قرن دهم قيد گردیده، در دو سطر به مخاطب معرّفي 
شده است. اطّلاعات نسخه‌شناسي ارائه شده، اندک است و مبهم؛ چنان‌که ارزيابي تصحيح را از 
اين حيث با دشواري روبه‌رو مي‌کند؛ هرچند قلّت منابع تصحيح، خود گوياي کاستي‌هايي است 

ح به چشم مي‌خورد. که در اين متن مصحَّ

 2-1-2-2( روش تصحيح متن: نکته‌ي قابل توجّه اين است که تصحيح مورد بحث، با اين‌که در 
ح مرحوم نفيسي انجام گرفته و در اين مدّت،  دهه‌ي چهل و قريب به سه دهه پس از ديوان مصحَّ
تجربه‌‌هاي درخشاني در حوزه‌ي تصحيح انتقادي متون به ثبت رسيده، همچنان گرفتار همان 
ضعف‌ها  و کاستي‌هاست: نشاني از مقابله‌ي نسخه‌ها، رجحان يک ضبط و مرجوح دانستن ضبط 
نسخه يا نسخه‌هاي ديگر به چشم نمي‌خورد؛ بعضاً در زيرنويس، اشاره‌اي به ضبط»نسخه‌ی 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
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چاپي« شده که مقصود، ديوان مقطّعات و رباعياّت مصحّح استاد نفيسي است امّا همين موارد نيز 
بسيار معدود است. اين‌که مصحّح، عنوان »نسخه‌ي اساس« را بر نسخه‌ي تحت تملّک خويش 
اطلاق کرده، ناظر بر طي مراحل چندگانه‌ي مقدّماتي تصحيح علمي متن- که به گزينش نسخه‌ي 
اساس مي‌انجامد- نيست بلکه وی از باب اهمّيتّ و جامعيت نسخه‌ي مورد بحث، اين نام را بر 
آن نهاده‌است. در مجموع مي‌توان چنين استنباط کرد که باستاني راد، نه به قصد تصحيح انتقادي 
ابن يمين- که متضمّن گردآوري نسخه‌ها، سنجش وگزينش نسخه‌ي اصحّ و اقدم و  ديوان 
مقابله‌ي آن با ساير نسخه‌ها، انتخاب شيوه‌ي تصحيح و...است– بلکه بيش‌تر به نيتّ آن که امکان 
دستي‌ابي جامعه‌ي محقّقان و ادب‌دوستان را به نسخه‌ي منحصر به فرد خويش فراهم آورَد، به 
چاپ ديوان مبادرت ورزيده است:»ايشان ده‌ها سال با نسخ خطّي، مربوط بوده و مالک هزاران 
نسخه‌ي خطّي نفيس و معتبر بوده است. بيش‌تر اين نسخه‌ها را با يادداشت‌هاي خود معرّفي 
کرده و محتواي آن‌ها، تازه‌ها و ارزش آن‌ها را بازنموده است.«)جعفريان،1396: 12( البته اين 
خود، تلاشي مأجور است و ستودني؛ هرچند با روش انتقادي تصحيح متن، فاصله‌ي بسيار دارد.

ح باستاني راد  به  ح باستانی راد: بخش اوّل ديوان مصحَّ 2-1-2-3( بررسی بخش‌های دیوان مصحَّ
قصايد ابن يمين اختصاص دارد. اين بخش از لحاظ کميتّ و صحّت متن هنوز مورد مداقهّ قرار 
نگرفته است. بخش دوم ديوان که دربردارنده‌ي غزليّات شاعر است و در کنار قصايد، نيمي از 
ديوان ابن يمين را تشکيل مي‌دهد، اخيراً مورد بازبيني و تصحيح انتقادي قرار گرفته و در مقاله‌اي 
با عنوان»نقد تصحيح غزليّات ابني‌مين فريومدي«به کمّ و کيف آن اشاره شده است.)ر.ک: هراتيان 
، 170:1396-157( بخش سوم اين ديوان، شامل قطعات، مثنويات، رباعيات، ترجيعات، ماده 
تاريخ‌ها و...است که نگارنده در پژوهشي با عنوان»تصحيح انتقادي ديوان مقطعّات و رباعيات ابن 
يمين« در قالب رساله‌ي دکتري، ضمن پيراستن متن از اغلاط راه يافته به آن، حدود دويست قطعه 

ح باستاني راد،894 فقره است.( بر آن افزوده‌است.)تعداد قطعات در ديوان مصحَّ

2-1-2-4( ابن یمین فریومدی یا شبورغانی: نکته‌ي مهمّي که در پايان اين مبحث لازم است ذکر 
شود، هم‌نام بودن ابن يمين با شاعري است که در قرن دهم هجري در ناحيه‌ي شبورغان، شهري 
از شهرهاي جوزجان واقع در نزديکي بلخ، مي‌زيسته و ديواني بالغ بر دو هزار بيت از او به جا 
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مانده است. شهرت ابن يمين فريومدي، گمنامي شاعر مذکور، انحطاط و افول فرهنگي)و به تبع 
آن، انحطاط ادبي( پس از حمله‌ي مغول، تنزّل کيفي نسخه‌هاي خطّي و از همه مهم‌تر، سکوت 
اغلب منابع تاريخي و تذکره‌ها درباره‌ي ابن يمين شبورغاني، از جمله‌ عواملي است که هوّيت 
و آثار دو شاعر را در محلّ خلط و اشتباه قرار داده؛ تاجايي‌که در نسخه‌ي خطّي ديوان ابن يمين 
در کتابخانه‌ي مجلس شوراي اسلامي، محشّي به قلم علّمه دهخدا، در بخش غزلياّت، صحّت 
انتساب بسياري از سروده‌ها به ابن يمين فريومدي رد شده است. نگارنده در مقاله‌اي با عنوان 
»کدام ابن يمين؟ فريومدي يا شبورغاني؟« که در همايش ادبيات غنايي ارائه شده، به سهوي که 
از اين رهگذر به يکي از برجسته‌ترين فهرست‌هاي نسخ خطّي راه يافته، اشاره کرده است.گفتني 
ح باستاني راد، بي‌آن‌که در مقدّمه‌ي مبسوط آن،  اشاره‌اي به اين مسأله شده  است در ديوان مصحَّ
باشد، خلط‌هايي از اين دست، صورت گرفته که لازم است، متن اشعار ابن يمين از آن‌ها پيراسته 
شود در اين‌جا براي نمونه به مواردي از اصلاحات اشاره مي‌شود.)عدد اوّل از سمت راست، 

شماره‌ي قطعه و عدد دوم، شماره‌ي بيت، درآن قطعه است(:
4/27(ذرّه آفتـــاب و شــعر مـــرا نبــوَد فــرق در جهــانگــیری )باسـتانی‌راد: 
ذرّه‌ای ز آفتـاب و شـعر مـرانبــود فــرق در جهــانگــیری

چنان‌که مشهود است، شاعر در مقام تفاخر به شعر خود، بر آن است که در صفت عالمگيربودن، 
شعرش ذرّه‌اي با آفتاب فرق ندارد و شعر او عالمگير است؛ همان‌طورکه نور خورشيد، عالم را 
فرامي‌گيرد. تناسب بين»ذرّه« و»آفتاب« نيز در ادب فارسي، به‌ويژه شعر عرفاني معروف است؛ 
تا جايي‌که »زلالي خوانساري« ملک‌الشّعراي دربار شاه‌عباس صفوي، منظومه‌ي‌ مستقلي را به 
اين معاشيق ادبي اختصاص داده است.)ر.ک: شريفي،747:1387( از سويی، ترکيب اضافي»ذرّه 
آفتاب« ضمن اين‌که توجيه معنايي ندارد، فاقد تناسب هنري و مضموني مورد نظر شاعر است.

راچون هسـت و نیسـت نماندَ به یک قرار تـو  دل  نیـارد  یـاد  بـه  کـزان  بـه  آن   
)باستانی‌راد: 3/4(  

مصـراع اوّل، اشـکال وزنـي دارد که برخاسـته از اسـقاط يـک واژه‌ي دوهجايي در آن اسـت و 
ضبـط درسـت مصراع مذکور، چنين اسـت: چون هسـت و نيسـت جمله نماند به يـک قرار...  

در قطعـه‌ي14 از ديوان باسـتاني راد، بيت دوم چنين اسـت:

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
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بصیـراپیراهن خود تحفه فرست ای پسر و گوی یـأت  ابـی  وجـه  علـی  القـرّه 
)باستانی‌راد 2/14(  

مصراع دوم، مأخوذ است از آيه‌ي93 از سوره‌ي يوسف: اذِهبوا بقَِميصي هذا فألقوهُ عَلي وجهِ 
أبي يأَتِ بصيرا وَ أتوني بأهلکُِم أجمَعين: اين پيراهن مرا ببريد و بر صورت پدرم بيندازيد تا بينا 
شود و همه‌‌ي نزديکان خود را نزد من آوريد.)قرآن کريم، 12/ 93( بنابراين ضبط صحیح»الَقُوهُ...« 
است و ضبط »قُرّه« که موهّم ترکيب»قرة‌العين« است، به معني روشني چشم و مجاز از فرزند 

عزيز و ظاهراً متناسب با »پسر« در مصراع اوّل، اين‌جا هيچ وجهي ندارد. 
مـرا زمانـه چندگهـی در هوای بـوک و مگر خیـر  ثـمّ  امّیـد  بـه  داده  امیـد   

)باستانی‌راد 2/25(  
 حشـو مشـهود در مصـراع دوم، در ضبـط متکّی بر دیگر نسـخه‌ها چنین اسـت:... غــرور داد 
بـه امّــید ثمّ خــیر مرا. ضبط»غرور داد« بـه معنی»فریفت« ملائم طبع»زمانه«، نهاد جمله اسـت 

و از مضامین مکرّر شعرفارسـی محسـوب‌ می‌شـود.
گـر کنـی آگـه ز حالـم خواجـه نصـرالله را ای نسیم صبحگاهی برتو جان افشان کنیم

)همان: 1/5(
چنان‌کـه از مصـراع دوم برمی‌آیـد و دیگـر نسـخه‌ها نیـز آن را تأییـد می‌کننـد، مصـراع اوّل 

چنیـن اسـت:  ای نسـیم صبحگاهـی بـر تـو جان افشـان کنـم ...
طبعــش بلــبل  کـه  باقــی  بنــوابــاد  را  طــبع  گــلزار  کـرد   

 )همان، 12/24( 
تکـرار واژه‌ی »طبـع«، سـبب ایجـاد اختالل در معنای بیت شـده؛ لذا ضبط اصلاح شـده‌ی بیت این 
اسـت: ...کـرد گلـزار فضل را بنوا؛ که بیت ششـم از همین سـروده، ضبط اصلاحـی را تأیید می‌کند:

سـخن آب  بـه  را  فضـل  نمـاگلبـن  و  نشـو  نـداد  طبعـش  چـو  کـس 
)همان(

گشـت محـو  شـبابم  روز  از  ظلمـت  جنابـت  در 

زین خوشم چون تیره شب روشن شد از انوار شیب     

)همان: 4/33(
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ایـن بیـت از قطعـه‌ای اسـت کـه شـاعر در اثنـای آن، ضمـن یادکـرد از ارادت دیرینـه‌اش بـه 
ممـدوح)از روز جوانـی تـا پیـری( خواهـان التفـات بیش‌تر او نسـبت به خود شـده و حُسـن 

طلـب نیـز دارد؛ چنان‌کـه بیـت بعـد، ایـن نکتـه را به‌خوبـی نشـان می‌دهـد:
 پیـش ازیـن بـا مـن عنایـت بیـش ازیـن بـودی مرا 

العبـد یـا مـولایَ ریـب  لیَـس فـی مـا یدُّعیـه 

)باستانی‌راد: 5/33(
چنان‌کـه مشـهود اسـت شـاعر بـا لحنـی گلایه‌آمیز در صـدد جلـب حمایت و توجّـه ممدوح 
اسـت و حـال خوشـی نـدارد؛ پـس ضبـط »زین خوشـم« ضمـن این‌کـه توجیه عقلی نـدارد، 
نتیجـه‌ی قابـل قبولـی نیـز بـرای مقدّمـه‌ای کـه شـاعر آورده)پیـر شـدن( نمی‌تواند باشـد: پیر 

شـدن سـبب شـادی و خوشـحالی نمی‌شـود؛ بنابرایـن ضبط راجـح بیت این اسـت:
گشـت محـو  شـبابم  روز  از  ظلمـت  جنابـت  در 

وین خَطِ چون تیره شب روشن شد از انوار شیب

یعنـی: در حضـرت تـو، موی و محاسـن سـیاه من به سـپیدی گراییده اسـت. مقصـود از خط، 
ریـش و سـبلت یـا همـان مـوی روییـده بـر عـارض اسـت.)دهخدا: ذیل خـط( که بـه مرور، 

گـرد پیـری بر آن می‌نشـیند و سـفید می‌شـود.
 اکنـون ز خـاک می‌دمـد از بهر مـن، رطب جور و جفای چرخ سرآمد به فضل حق

)همان: 4/45( 
 ضبـط صحیـح ترکیـب آغازین بیت که در نسـخه‌ها نیز آمـده، چنین اسـت: دور جفای چرخ 
سـرآمد بـه فضـل حـق... . ضمن توجّه بـه تناسـب واژه‌ی »دور« با »چرخ«، قرینـه‌ی »دور وفا« 

در بیـت دیگـری از همین سـروده، مؤیدّ ضبط مذکور اسـت: 
آن را سـبب نه کـس ز عجم بود و نه عرببـا من سـپهر، دور وفـا گر ز سـرگرفت

)همان(

پاک آن نسـب که زیور او باشـد از حسـب شـعری ز نثـره رشـک برِ نظـم و نثر من
)همان: 11/45( 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
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 کاربرد حروف در تصحيح متن، نکته‌ي ظريفي اسـت که دقتّ بسـيار مي‌طلبد و گاه ضرورت 
ميي‌ابـد، متـون معاصـرِ متـن مورد نظـر، به‌دقتّ کاوش شـود تا حـرف ملازم کلمـه يا ترکيب 
محـلّ ترديد، مشـخص گـردد. در بيـت مذکـور، قرارگرفتن حـرف اضافه‌ي »ز« بين»شـعري« 
و»نثـره« مصـراع اوّل را نامفهـوم کـرده اسـت. »شـعري ونثـره« نـام سـتارگاني درخشـانند در 
صورت‌هـاي فلکـي کلـب و خرچنگ کـه از ديرباز در شـعر منوچهري، ناصرخسـرو ، انوري 
و... بـا دلالت‌هـاي روشـن لفظي و معنوي به کار رفته‌اند:»شـعراي يماني، سـتاره‌اي در صورت 
فلکي کلب اکبر و از درخشـنده‌ترين کواکب آسـمان اسـت... بنابر افسـانه‌ها  شـعراي يماني، 
خواهـر سـهيل و شـعراي شـامي اسـت... در ادب فارسـي هرجـا کـه مطلـق "شـعري " يـا 
"شـعري‌العبور" آمـده، منظـور هميـن شـعراي يماني اسـت کـه به عنـوان مظهـر بلندقدري و 
اعتلا و درخشـندگي و فخر و سـعادت، مورد اشـاره قرارگرفته اسـت.« )شـريفي،895:1387( 
ازسـویی:»نثره، نام هشـتم منزل ماه اسـت و آن را ملازه‌ي شـير هم گفته‌اند و در شـعر انوري، 
جمال‌الديـن اصفهانـي و رشـيد وطـواط بـه رعايـت جنـاس اشـتقاق، نثـره بـا نثر و نثـار و به 
رعايـت صنعـت مؤاخات با شـعري و طرفـه، دو منزل ديگر از منازل قمر، همراه شـده اسـت:

)انوری(کشـد در مدیح تو شـعرم به شعریرسـد در ثنـای تـو نثـرم بـه نثره

)جمال‌الدین اصفهانی(  ز لفظ پاکم صدف، لؤلؤ و مرجان کند«ز نثر و شعرم فلک، نثره و شعری برََد
)مصفّا،783:1388(
مطابق ضبط مذکور، معناي بيت، مخدوش و مقصود شاعر، ضايع است. از سوي ديگر، حرف 
اضافه‌ي ملازمِ»رشک بردن«، »به« است نه »ز« ؛ یعنی: شعري به شعر شاعر و نثره به نثر او رشک 
مي‌برند؛ بنابراين ضبط راجح مصرع چنين است: شعری و نثره، رشک‌برِ نظم و نثر من... .              

3( ضرورت تصحيح مجدّد ديوان ابن يمين
ح مرحوم نفيسي و ديگري به تصحيح  پس از بررسي ديوان اشعار ابن يمين، يکي مصحَّ
شادروان باستاني راد و شناسايي نواقص و نقايص آن‌ها، نيز مطالعه در باب شعر ابن يمين و 
جايگاه اين شاعر خراساني در عصر رواج سبک عراقي و دوره‌ي پرآشوب ايلخاني، نگارنده‌ی  
این مقاله کوشيده است که به تصحيح مجدّدي از ديوان او بر اساس نويافته‌ترين نسخ خطّي 
اقدام کند؛ به همين منظور به جست‌وجوي نسخه‌هاي خطّي اشعار ابن يمين پرداخته و توانست  
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است، چند نسخه فراهم آورَد که تاريخ کتابت برخي از آن‌ها به اواخر قرن هشتم و اوايل قرن 
ح  نهم مي‌رسد.)ابن يمين متوفيّ به سال 769ه.ق. است و تنها ديوان موجود اشعار او، مصحَّ
سپس  نگارنده  است.(  شده  کتابت  سال 921ه.ق.  که  است  نسخه‌اي  اساس  بر  راد،  باستاني 
تصحيح انتقادي مهم‌ترين بخش از ديوان ابن يمين، يعني مقطّعات او را به انضمام رباعياّت 
شاعر- که  نيمي از ديوان پانزده هزار بيتي او را در برمي‌گيرد- در قالب رساله‌ي دکتري به انجام 
رسانده  و درصدد است که با تصحيح بخش ديگر ديوان ابن يمين، موفقّ به ارائه‌ي تصحيح 

انتقادي ديوان وی شود.

نتيجه‌گيري
ابن يمين فريومدي، يکي از برجسته‌ترين شاعران قرن هشتم است که نه در پناهگاه‌هاي 
امن شعر فارسي در عصر مغول بلکه در کانون آشفتگي‌هاي خراسان آشوب‌زده‌ي آن روزگار، 
در دستگاه ايلخانان و سربداران و آل کرت، زيسته و ديوان اشعارش از اين حيث، حائز اهمّيتّ 
بسيار است. ابن يمين، سراينده‌ي بهترين قطعات اخلاقي و اجتماعي در ادب فارسي و شاعر 
سربداران است که با ارادت و اعتقاد، اميران اين سلسله را ستوده است. وی شرايط دشوار آن 
برهه‌ي تاريخي را زيسته و در شعر خود منعکس کرده و نهايتاً به انتقاد از شرايط حاکم بر 
تاکنون دوبار تصحيح و چاپ شده است:  اين شاعر  جامعه‌ي‌ خويش پرداخته است. ديوان 
نخست شادروان نفيسي»ديوان قطعات و رباعيات ابن يمين« را تصحيح و چاپ کرده و سپس 
مرحوم باستاني راد برای اوّلين‌بار اقدام به نشر ديوان کامل شاعر نموده است. از آن‌جا که بيش 
از هشت دهه از تصحيح مرحوم نفيسي و بيش از نيم قرن از تصحيح باستاني‌راد مي‌گذرد و در 
اين مدّت، امکان دسترسي به نسخي فراهم شده که پيش‌تر براي مصحّحان محترم مقدور نبوده، 
تصحيح مجدّد ديوان بر اساس نسخِ نويافته، امري ضروري مي‌نمايد. از سوي ديگر، ايرادهای 
متعدّدي که بر دو تصحيح مذکور، مترتبّ است و پيش‌تر به تفصيل به آن‌ها اشاره شد؛ اشکالاتي 
نظير»عدم رعايت اصول و موازين نقد و تصحيح متون، فقدان روش‌ علمي تصحيح، قلّت و 
ضعف منابع اوّليه، خلط اشعار ابن يمين و...« لزوم تصحيح دوباره‌ي اين ديوان را بيش از پيش 
اثبات مي‌کند. پيراستن ديوان از تصحيفات و تحريفات راه يافته به آن، اصلاح اغلاط چاپي، 
ايضاح خلط‌ اشعار ابن يمين با سروده‌‌هاي ديگر شاعران، مانند ناصرِخسرو، سعدي، انوري و 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن بررسی و نقد دو نسخه‌ی مُصحَّ
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بيش از همه ابن يمين شبورغاني و استمداد از ديگر متون ادبي و تاريخي مفيد در فرآيند تصحيح 
و رفع ابهامات و دشواري‌هايي‌که از اين رهگذر به ديوان شاعر راه يافته‌اند، از اهمّ اموري است 
که مصحّح ديوان ابن يمين بايد پيش چشم داشته باشد. ترديدي نيست ‌که ارائه‌ي صورتي‌ 
پيراسته و پاکيزه از ديوان ابن ي‌مين، فصل ‌جديدي از تحقيقات ادبي و تاريخي را با تمرکز بر 

ابعاد مختلف شعر و شخصيت این شاعر در عرصه‌ي پژوهش‌هاي دانشگاهي خواهدگشود.
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